
هنری سرشار از سلایق مختلف است و باید 
همسو با اکثر آنها حرکت کنی.«

ëëیک استثنا
جان لگویی زامــو در هیأت یک بازیگر در 
فیلم‌هــای بزرگانی چــون برایــان دی پالما، 
اســپایک لی و باز لورمــن ایفای نقش کرده و 
اگــر روند درســت قصه‌گویی و هنــر پردازش 
سینمایی آن را بخوبی آموخته باشد، مدیون 
ایــن گونــه هنرمندان اســت زیــرا ایــن هنر و 
بداعــت و صنعت را به روشــنی فــراروی وی 
قــرار داده‌انــد. در میــان کارهــا و فیلم‌هــای 
مشــترک لگویــی زامو بــا این قبیل بــزرگان، 
»مولن روژ« ساخته خبرساز و موزیکال مدرن 
ســال 2001 باز لورمن یک اســتثنا و تجربه‌ای 
متفــاوت بــرای این بازیگــر بود. لگویــی زامو 
می‌گویــد: فیلمنامــه اولیــه و اصلــی مولــن 
روژ مشــتمل بــر 300 بــرگ بود، حــال آنکه 
فیلم‌های عــادی 90 تا 120 دقیقه‌ای حداکثر 
130 بــرگ دارند. وقتی مــا جمع‌خوانی این 
ســناریو را شــروع کردیــم، لورمن کــه متوجه 
شــده بود گنجانــدن آن همه رویــداد و کنش 
و واکنش در قالب دو ســاعت بســیار سخت 
است، شــروع به کم کردن حجم سناریو کرد 
و درنهایــت بــه عــدد 150 برگ رســید که به 
انــدازه نیمــی از حجــم فیلمنامه نخســتین 

بود. آن روند درس خوبی به من داد و جزئی 
از تجربــه کاری و نگــرش حرفه‌ای من شــد. 
وقتــی بــرای برایــان دی پالما در فیلــم »راه 
کارلیتو« )1993( بازی می‌کردم، او براســاس 
ایــن آگاهی‌ها و شــرایط به من اجــازه داد که 
بــا بداهه‌گویی و بالا و پایین کردن هر عبارتی 
در صــورت لزوم بر قــوت کار بیفزایــم؛ البته 
من تغییری اساسی در متن اتفاقات و درون 
دیالوگ‌ها ایجاد نکردم و اصولاً اکثر صحنه‌ها 
به هیچ چیــز اضافه‌ای احتیاج نداشــتند اما 
همین کــه صاحب اختیار باشــید و به شــما 
اعتماد کنند و برتر بشــمارند، یک احســاس 
خوب و قدرت روحی را به بازیگر القا و منتقل 
می‌کند و از این طریق داستان به شکلی بهتر 

توصیف و تعریف می‌شود.«
ëëدلیلی برای افسوس خوردن نیست

لگویــی زامــو که در تجربــه قبلی کمیک 
بوکــی‌اش یعنی فیلــم »Spawn« روبه‌روی 

امثــال بــاب هاســکینز و دنیس هاپــر ایفای 
نقــش کرد، اخیــراً که بــرای دیدار بــا یکی از 
دوســتانش به هتلی در شــهر لس‌آنجلس 
امریــکا رفته بــود، آنجا با ســؤالات جوانانی 
روبه‌رو شــد کــه این فیلــم را روی ســایت‌ها 
یــا کانال‌هــای کابلــی دیده‌انــد و بــه تبع آن 
ســؤال‌هایی پیرامــون آن دارنــد. وی اظهــار 
مــی‌دارد: حســن »Spawn« ایــن بــود که به 
مــرور زمــان و پــس از دیده شــدن تدریجی 
مختلــف  نســل‌های  توســط  فزاینــده  و 
ارزش‌هایــش را آشــکار کــرد. در بدو عرضه 
فیلم، اوضــاع اینچنین نبود و فــروش آن و 
میزان اســتقبال مردم اندک بود. به همین 
دلیل خوشــحالم کــه اینک ایــن فیلم توی 
بــورس افتــاده و از آن تعریــف می‌کننــد، 
بخصوص کــه هــر دو همبازیــان گرانقدرم 
چند سالی است که مرحوم شده‌اند و دنیای 

هنر از آنها بی‌نصیب مانده است.«
شــاید هــم لگویی زامــو جا و دلیلــی برای 
 »Spawn« بــا  ارتبــاط  در  خــوردن  افســوس 
نداشــته باشــد زیرا ســاخت قســمت دوم آن 
در دســتور کار قرار گرفته اســت و مک فارلین 
کــه گفتــه می‌شــود ایــن نســخه ثانویــه را هم 
کارگردانی خواهــد کرد، قصد دارد مجــدداً از 

لگویی زامو بهره گیرد.

ëëشارژ روحی
آخــر  حــرف  به‌عنــوان  فارلیــن  مــک 
می‌گویــد: حســن حضــور دوبــاره لگویــی 
زامــو در این پروژه این اســت که بینندگان 
مســن‌تر بــه محــض اینکــه او بــه صحنــه 
بیایــد و حرفی بزند، به یاد فیلم نخســت 
می‌افتنــد و این همان چیزی اســت که ما 
می‌خواهیم. این که تماشــاگران با انتقال 
به گذشته ارزش‌های هر دو فیلم را تجربه 
و با آن ساعات خوبی را تجربه کنند. برای 
لگویــی زامــو البتــه ایــن دســتاورد مهمتر 
اســت زیرا مســئولیت‌های مدیریتی او در 
»پدیده ایکس« بســیار بیشــتر از ســهم او 
خــوش  خاطــرات  و  بــوده   »Spawn« در 
گذشــته، وی را در ایــن راه و برای ســاخت 
آثار بعدی‌اش بشــدت شــارژ روحــی و به 

خلق فیلم‌هایی بهتر نائل خواهد کرد.
LA.Times :منبع *

ëëمرد عنکبوتی برای او کوچک است
تحــت هر شــرایطی و با هر نوع شناســایی 
حاضــر  اصــاً  اندروگارفیلــد  وی،  از  موجــود 
نیست راجع به نســخه تازه »اسپایدرمن« که 
نام مکمــل و جنبی »راهی برای بازگشــت به 
خانه نیســت« بــرای آن انتخاب شــده و از 15 
آذرماه در سطح جهان به نمایش در می‌آید، 
صحبــت کنــد و اطلاعاتــی دربــاره آن بدهد. 
گفته می‌شــود در این فیلم که نسخه هفتم از 
فرانچیــز مــرد عنکبوتی به شــمار می‌آید هم 
گارفیلــد شــرکت دارد و هــم توبــی مگوایر که 
پیــش از ورود گارفیلد به دنیای مرد عنکبوتی 
نقش این ابرقهرمان خیالی را در ســه نســخه 
اولیه این ســری فیلم‌ها ایفا کرده بود. گارفیلد 
در تمام مصاحبه‌های امســال‌اش از صحبت 
عــوض  در  و  کــرده  خــودداری  بــاره  ایــن  در 
مصاحبه‌کننــدگان را بــه فیلم‌هــای دیگری از 
خــود مانند »نفس بکش« و »هرگز نگذار من 
بروم« ارجاع داده است. در فیلم اول گارفیلد 
مرد جوانی اســت که بیماری موسوم به پولیو 
او را فلج و بیمارســتانی کرده است و در دومی 
او مــرد پــاک کــرداری اســت کــه می‌کوشــد با 
اهدای یکی، دو عضو بدنش یکی، دو مریض 
مشــرف به موت را نجات بدهد اما در نهایت 
خودش می‌میرد. روش بازی و حضور حساب 

شــده گارفیلــد در این فیلم‌ها نشــان می‌دهد 
وی عمیق‌تــر و طیف هنر و میــزان کارایی‌اش 
بیش از آنی اســت که فقــط در حوزه کوچک و 
نازل اســپایدرمن بگنجد و به این شــخصیت 
کمیک بوکی محدود ‌شود ولی نمی‌توان مردم 
و رسانه‌ها را بابت اینکه گارفیلد را به‌رغم این 
هنرنمایی‌هــا تا ابد با همان نام و اوصاف مرد 
عنکبوتــی می‌شناســند، ســرزنش و متهم به 
ندیدن سایر مهارت‌های این بازیگر نه چندان 

دور از ایام میانسالی کرد.
ëëبا پوستینی از موش

در شــایعات رایج درخصــوص گارفیلد او 
گاه به فیلم‌هایی ارتباط داده شده که اصلاً در 
آنهــا حضور نــدارد ولی در ســه فیلم جدیدی 
هم که او واقعاً در آنها حاضر است و در دست 
تولید یا در نوبت اکران قرار دارند، ویژگی‌های 
جالبــی یافت می‌شــود و در نهایت قدرت وی 
در ایفای نقش‌هایی بسیار متفاوت به نمایش 

گذاشته می‌شود.
 »Mainstream« در یکــی از آنها که نام آن
اســت، گارفیلــد نقــش یــک فرصــت طلــب 
خیابانی را بازی می‌کند که با انتشــار ویدیویی 
از او در شــبکه‌های مجازی مشهور می‌شود اما 
کاری که او در جریان این ویدیو به آن مشغول 
اســت، ســرقت از چند مغازه با بر تن داشــتن 

 )Phenom X( »اثر هنری تــازه »پدیده ایکس 
نام دارد و فیلمی که با همکاری مک فارلین و 
لگویی زامو از درون این فرایند حاصل آمده، از 
20 آبان ماه در امریکای شمالی، اروپای غربی 
و آسیای شرقی به نمایش درآمده و یک تست 
هنــری مهم و یک برآیند اقتصادی حســاس 
برای شرکت ایمیج کامیکز تلقی شده و با اینکه 
لگویی زامو پول و وقت و اســتعداد بیشتری را 
در مقــام مقایســه با شــریک و همــراه دیروز و 
امروزش صرف ساخت این فیلم کرده است، 
اما ســهم مــک فارلین هم به ســبب دخیل و 
مؤثــر بودن بودجه اهدایی کمپانی وی بســیار 
زیاد نشــان می‌دهــد و نگاه‌ها را باز به شــکلی 

مساوی به سوی هر دو آنان کشیده است.
ëëمحصول زیاده‌خواهی‌های بشر

»پدیده ایکــس« متمرکز بر کاراکتر مکس 
گومز است که او را به اتهامی سهو و غیرواقعی 
زندانی کرده‌اند و به تبع آن بشــدت می‌کوشد 

بیگناهــی‌اش را اثبــات کنــد و از حبــس رهــا 
شــود. در این راســتا او به امکانــات و نیروهایی 
پنهانی و مافوق بشــری مجهز می‌شــود که به 
وی اجازه می‌دهد تغییر شــکل و فرم بدهد و 
به قابلیت‌های فیزیکی‌ای نائل شــود که هیچ 
انســانی از آن بهــره نبرده اســت. لگویــی زامو 
برای ترسیم هرچه بهتر این قصه و فرایندهای 
فیزیکــی مرتبــط بــا آن یــک تیــم متخصص 
جلوه‌های ویژه و تصویرسازی‌های کامپیوتری 
را گــرد آورد و البتــه از قــوای داستان‌نویســی 
ادگاردو میرانــدا رودریگز هم که ید طولایی در 
نــگارش ســناریوهای کمیک بوکــی و پرورش 
ابرقهرمانــان حاضــر در این داســتان‌ها دارد، 
بهــره گرفــت. از هنرمندانــی که در ایــن پروژه 
بــه یــاری لگویــی زامو و مــک فارلیــن آمدند، 
می‌تــوان بــه کریــس باتیســتا، ســابرینا ســین 
تــرون، کریســتوفر ســوتومایور، جیــم مونیــز و 
خــوان فرنانــدز اشــاره کــرد ولــی هنر آنهــا در 

گارفیلد: من فرشته نیستم
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یک اقتباس سینمایی تازه از روی کمیک‌بوک‌ها

 مخاطرات تبدیل شدن
به مافوق انسان

با ایفاگر نقش اسپایدرمن؛ از وادی کشیش‌ها تا دنیای جنگاوران

وصال روحانی
خبرنگار

حدود 25 ســال پیش جان لگویــی زامو در فیلم »Spawn« و براســاس قصه آن تبدیل 
به دلقکی شــد که کاراکتر بد اصلی این داستان کمیک اســتریپی بود. وی در اواخر پاییز 
2021 می‌گویــد: »لباســی کــه آن کاراکتر بر تــن می‌کند و طبایع غیرانســانی او، مســائل 
رنج‌آوری بودند. برای انجام گریم گســترده‌ای که باید روی من صورت می‌پذیرفت، هر 
روز ســاعت 4 صبح در محل فیلمبرداری حاضر می‌شــدم و کار معمولًا چهار ســاعت 
طــول می‌کشــید. گرفتن صحنه‌هــا و ســکانس‌های متعدد و پرشــتاب فیلم نیــز 10 تا 12 
ســاعت زمان می‌برد. روند جان‌فرسایی بود اما چون فیلم خوبی از آب درآمد، همگی 
فهمیدیم که ارزشش را داشته است.« لگویی زامو از اصل و ریشه و از دوران خردسالی 
دلباختــه قصه‌ها و فیلم‌های کمیک‌اســتریپی بود و در نتیجه در ســال 1997 که آن زجر 
شــدید را بابت مشارکت در ســاخت »Spawn« متحمل شــد، از همنشینی با تاد مک 
فارلین که طراح و برنامه‌ریز آن فیلم بود و بعداً با حضور در پروسه ساخت نسخه های 
ســینمایی از روی اسپایدرمن به شــهرت بیشتری رســید، لذت می‌برد. توفیق در تدوین 
این‌گونه فیلم‌های کمیک‌بوکی ســبب شــد مک‌ فارلین بودجه تأســیس یک شرکت 
کمیک‌بوکی متعلــق به خود به‌ نام ایمیج کامیکز را فراهم کنــد و کار و تلاش و تدبیر او 
در همین اســتودیو بود که تکوین هرچه بیشتر شخصیت خیالی »Spawn« را موجب 
شــد. اینک کــه لگویی زامــو و مک فارلیــن برای یــک پروژه کمیــک بوکی تــازه به هم 
پیوسته‌اند، خاطرات شیرین گذشــته و امیدهای معقول امروز و فردا به این اتحاد معنا 

و مفهوم عمیق‌تری را بخشیده و راه‌های تازه‌ای را فراروی هر دو آنان گشوده است.

اندرو گارفیلد آنقدر نقش‌های خوب و مثبت بازی کرده که عده‌ای تصور می‌کنند او واقعاً 
و در زندگی خصوصی‌اش هم آدم بســیار خوب و نیک کرداری اســت حال آنکه خودش 
ادعا می‌کند شــاید واقعیــت امر و ماهیت حقیقی او چیزی ورای این باشــد. آنچه قطعی 
می‌نماید، تعدد و تنوع نقش‌هایی اســت که این هنرپیشــه 39 ســاله امریکایی طی بیش 
از دو دهه بازیگری ایفا کرده اســت. درســت اســت که هیــچ یک از این نقش‌هــا به اندازه 
اســپایدرمن ســروصدا نکرده و به گارفیلد شــهرت نبخشــیده و هر جا به او اشــاره می‌شود 
بلافاصله همگان نام مرد عنکبوتــی را به یاد می‌آورند، اما او در قالب‌های پرشــماری فرو 
رفتــه و آدم‌هایی به کلی متفاوت با این قهرمان کمیک اســتریپی را هم به تصویر کشــیده 
است. از یک‌سو گارفیلد در »سکوت«، شاهکار مسکوت مانده فرهنگی سال 2016 مارتین 
اسکورسیسی نقش یک کشیش تحت انواع فشارهای روانی را بازی کرده و از جانب دیگر 
در »تیغه هاکسا« فیلم جنگی پنج سال پیش مل گیبسون نیز سرباز آرمان گرایی است که 
در خطیرترین موقعیت به منطقه‌ای رجعت می‌کند که گروهی از ســربازان کشــورش در 
محاصره دشمن قرار گرفته‌اند و هر آن امکان دارد که کشته شوند و این سرباز در راه نجات 

آنها جان خود را هم به خطر می‌اندازد.

پوســتینی از یک موش است، ماجرا به همین 
حد ختم نمی‌شــود و ایــن کاراکتر دردسرســاز 
در همیــن نمایش یــک و نیم دقیقــه‌ای رو به 
آســمان و مــاه زوزه می‌کشــد، ادای جنــگاوران 
نینجــا را در مــی‌آورد و در ســطح چند خیابان 
شهر لس‌آنجلس بی‌امان و بی‌هدف می‌دود، 
بــدون اینکــه مشــخص شــود در پی چیســت. 
گارفیلــد در ایــن باره می‌گوید: »قبــول دارم که 
کاراکتــرم در این فیلــم )Mainstream( آدمی 
افراطی اســت ولی برای هر بازیگری این گونه 
نقش‌هــا و کارهــا یک نــوع ارائــه طریق تــازه و 
تجربــه کــردن چیزهــای نــو اســت. ایــن مهم 
نیســت که می‌تــوان یا نمی‌توان ایــن کاراکتر را 
دوســت داشــت و مهمتر از آن، چالش شدید 
و تــازه‌ای اســت که بــا قبــول و ایفــای این‌گونه 
نقش‌هــا آن را تجربــه می‌کنید. اکثــر بازیگران 
بزرگ سینما چنین مسیرهایی را طی کرده‌اند و 
اگر من آن‌قدر خوشبخت باشم که در مسیری 

مشابه گام بر دارم، گله‌ای نخواهم داشت.«
ëëمددکار بدکردار

بدیهــی اســت کــه چنیــن فیلمی بــا در بر 
داشتن کاراکتری از این دست کاندیدای جوایز 
برتر سال نخواهد شــد اما دو فیلم دیگری که 
ایفاگر سال‌های اخیر نقش اسپایدرمن در آنها 
بازی کرده، کیفیت و کلاس بالاتری دارند و اگر 

هــم او برای‌ آنها نامزد اســکار، گولدن گلوب و 
بافتا نشود، قطعاً بابت حضور در آنها شماتت 
هــم نخواهد شــد و البتــه برخــی معتقدند او 
طی هفته‌های پیــش‌رو به افتخــار کاندیدایی 
جوایز فوق نائل خواهد گشت. یکی از این آثار 
سینمایی کاری به‌نام »تیک، تیک، بوم« است 
که اقتباســی وسیع و مســتقیم از روی نمایش 
موزیکالی با همین نام ساخته جاناتان لارسون 
اســت. در ایــن اقتباس کــه بــا کارگردانی لین 
مانوئل میراندا تهیه و ارائه شده، گارفیلد نقش 
لارسون را ایفا می‌کند که یک نمایشنامه‌نویس 
بســیار بــا اســتعداد بــود و کارهــا و اتفاقــات 
محیرالعقولی که در نمایش‌های او به تصویر 
کشــیده می‌شــد، غافلگیری شــدید بینندگان 
و هنــر دوســتان را در پــی داشــت. لارســون در 
ســال 1996 فقط چند ســاعت مانده به شروع 
از نمایشــنامه‌های معــروف و  اجــرای یکــی 
پرطرفــدارش به‌نــام »اجاره« درگذشــت و در 
صحنــه زندگــی نمانــد تا گیشــه پربــار و رونق 
فراوان این نمایش را ببیند و اقتباس سینمایی 
آن را هم در اوایل سال 2022 ناظر باشد. دیگر 
فیلم در نوبت اکران اندرو گارفیلد کاری است 
به‌نام »چشــم‌های تامی فی« که در آن وی در 
قالــب یک ناطق و مددکار اجتماعی واقعی و 
بدکردار به‌نام جیم باکر ظاهر می‌شــود و فرد 

آنکه یک گانگســتر یا براســاس نقش اهدایی 
به او یک قاتل حرفه‌ای در خدمت گانگسترها 
باشــد مــردی بــود کــه از سرنوشــت تیــره‌اش 
می‌گریخت تا دیگر با گانگسترها حشر و نشری 
نداشــته باشد. گارفیلد می‌گوید: »تام هنکس 
از هنرپیشــه‌های محبوب من اســت و بســیار 
دوســت داشــتم و دارم کــه وجوه بــد حاضر و 
پنهــان مانــده در کاراکتر اغلب انســان‌ها را به 
تصویر بکشد و واقعاً شیطان صفت و خلافکار 
باشــد ولی او به صراحت اعتراف کرده اســت 
کــه این جور کارهــا در توان او نیســت و ذاتش 
در تضــاد بــا این تیرگی‌ها اســت. من نیز مثل 
هنکس نمی‌توانم این خصوصیات را به‌طور 
اکتســابی در وجودم جای بدهم و یک کاراکتر 
منفــی درجــه اول و کاملاً موفــق در ایفای آن 
باشــم. البته تصویر یک آدم همیشــه خوب و 
مثبت هم که با توجه به کارنامه سینمایی‌ام از 
من در اذهان ترسیم شده، صحت ندارد و من 
آنقدرها هم آدم خوب و فرشته صفت و عاری 

از هرگونه خطایی نیستم.«
ëëهمپایی با شیطان کسب و کار او نیست

بــا این حــال خیلی‌ها بر ایــن اعتقادند که 
گارفیلد برعکــس آدام درایور که با او در فیلم 
»سکوت« همبازی بوده است، فقط می‌تواند 
در کنار نیکان حرکت کند و همپایی با شیاطین 

کسب و کار او نیست. درایور نیز نقش آدم‌های 
خوب را کم ایفا نکرده اما در تضاد با گارفیلد در 
یک چشم به هم زدن هم می‌تواند نمایشگر 
یــک چهره کاملاً شــیطانی و نماد مســلم آن 
باشــد. گارفیلــد حتــی در نمایــش معــروف 
»فرشــته‌ها در امریکا« که بعداً از روی آن یک 
مینی سریال موفق تلویزیونی هم ساخته شد، 
در یــک نقش مثبت چنــان جا افتــاد و خوب 
عمــل کرد کــه جایزه معتبــر »تونی« )اســکار 
تئاتــر( را به خــود اختصــاص داد. حد نهایت 
بد بودن و سوء‌اســتفاده از مواهــب موجود در 
مــورد گارفیلــد بهره‌گیــری از نام و شــهرتش 
برای به دســت آوردن سریع یک میز در زمان 
ورودش به رســتوران‌های شلوغ بوده و تازه در 
ایــن موارد نیــز او اعتراف می‌کنــد که خودش 
پیشــقدم نشــده بلکــه مالــکان رســتوران‌ها و 
گارسون‌ها پس از شناسایی وی بلافاصله یک 
میز خالی را برای او جور کرده‌اند. با این حال او 
معتقد اســت اگر برای بازی در یکی، دو فیلم 
مطرحی که به تازگی از او اکران شــده و وصف 
آن را پیشتر آوردیم، کاندیدای اسکار شود، باز 
به خاطر شــهرتی اســت که طی سالیان اخیر 
در زمینه کســب نقش آدم‌های خوب و ویژه و 

ایفای کم نقص آن به دست آورده است.
Empire :منبع

ترســیم این داســتان و اقتباس ســینمایی آن 
هرچقــدر هم که بوده باشــد، هرگز به ســطح 
اشــتیاق لگویــی زامــو نمی‌رســد کــه ســال‌ها 
رؤیای ســاخت ایــن فیلم را می‌دیــد و در این 
بــاب می‌اندیشــید و طراحی می‌کــرد. لگویی 
زامو در این مــورد می‌گوید: »می‌توان به همه 
مــوارد رایــج در آثــار کمیــک بوکی فکــر کرد و 
مثلاً به طوفان‌های مغناطیســی، سلاح‌های 
لیــزری و ســربازان فــرا انســانی و روبات‌هــا و 
هــر چیزی کــه نیروهــای مافوق انســانی را به 
بعضی افراد می‌بخشد؛ حتماً وجوه تخریبی 
و اســتفاده منفــی از امتیازهــای مثبــت کــه 
محصــول زیاده‌خواهی‌های بشــری اســت، از 
درون ایــن توانایی‌ها هــم برمی‌خیزد اما یک 
لحظــه فکر کنیــد که چطــور انســان می‌تواند 
براثر شور و شــوق این ایده‌ها و امکان‌ها سحر 
نشــود و وسوسه کســب آنها و تبدیل شدن به 
یــک مافــوق انســان، وی را از راه بــه در نکند و 
اگــر این قدرت‌هــا را دراختیــار گرفت، چگونه 
از آن بدرســتی ســود جویــد. آیا این مــوارد در 
راه‌های انســانی خرج خواهند شــد یا به طرق 
ضدبشــری و با اهداف بیش از حد شخصی و 
ســودطلبانه و آیا مخاطرات چنین پروسه‌ای 
عظیم و برای افراد مجری آن مرگبار نخواهد 

بود؟
ëëموفقیت به شرط مردمی بودن

لگویــی زامــو و مک فارلین از ســه ســال 
و انــدی پیــش کــه در جریــان گردهمایــی 
معــروف »کمیــک کان« در شــهر نیویورک 
امریکا دیدار و گفت‌وگو کردند، درخصوص 
ســاخت فیلــم »پدیــده ایکس« بــه توافق 
نهایی رسیده و عزم‌شان را در این خصوص 
جــزم کردنــد. لگویــی زامو با‌وجود پیشــینه 
غنی‌اش به‌عنوان یک‌ بازیگر سینما و تئاتر، 
یک داســتان‌نویس مطــرح و طــراح نامزد 
شــده بــرای جوایزی مثل ایســنر به ســبب 
کاوش‌هایش در اعماق ادبیات کمیک‌بوکی 
و خلق چیزهایی تازه در آن عرصه هم بود 
و بخصوص رمان »دلقک سیاه« او تحسین 
زیادی را برانگیخته بود. در جریان مذاکرات 
لگویــی زامــو و مــک فارلیــن، ایــن نکته به 
لگویی زامو تفهیم و محرز شد که اگر هرچه 
بیشــتر درصدد تبدیل داستان‌های کمیک 
اســتریپی و البته کتاب »دلقک سیاه« خود 
به فیلم‌هایــی تأثیرگذار باشــد، مفیدترین 
کار را برای هنردوســتان و پرسودترین اقدام 
را بــرای خــود چــه از منظر اقتصــادی و چه 
کمال‌جویی‌های حرفه‌ای انجام داده است. 
مک فارلین در دیــدار مذکور به لگویی زامو 
تصریح کــرد اینکه آدم معتبر و مشــهوری 
در این حرفه تلقی شــود، لزوماً به این معنا 
و پیامد نیســت کــه هــر کاری در زمینه‌های 
مختلف هنری انجــام بدهد، حتماً پررونق 
خواهد شــد و مردم از آن اســتقبال خواهند 
کرد. مک فارلین گفــت: »جان، این را بدان 
که فقط اثر هنری و داستانی خواهد فروخت 
که بر دل‌ها بنشیند و مردمی باشد. بازارهای 

روبه‌روی او جســیکا شاســتین اســت که نقش 
همســر باکر را به‌نام تامی فی بــازی می‌کند و 
این زن همانی است که در عنوان فیلم نیز به 

صراحت به وی اشاره شده است.
ëëدر راه تام هنکس

اگــر به ســوابق کاری گارفیلد رجــوع کنیم، 
نقش‌هایــی  در  نــدرت  بــه  او  کــه  می‌بینیــم 
بــازی می‌کنــد کــه وصــف آنهــا آمــد و مربوط 
بــه آدم‌هایــی دردسرســاز و لاابالی می‌شــود و 
نمونه دیگر موجود در این زمینه »زیر دریاچه 
نقــره‌ای« اســت کــه یک »فیلــم نــوآر« مدرن 
به‌شمار می‌آید. بجز این موارد سایر نقش‌های 
محوله به گارفیلد تصور و تجسم مردان جوان 
آرمان‌گرایــی اســت که برای رســیدن به حق و 
حقیقــت حاضر بــه هرگونه فداکاری هســتند 
و شــکوه و جســت‌‌وجو و اجرای کارهای مثبت 
اجتماعــی در ســرلوحه برنامه‌هایشــان قــرار 
دارد. گارفیلــد می‌گویــد: »نمی دانــم چرا این 
برداشــت از مــن وجود دارد اما هر چه هســت 
استودیوها بیشتر در من جوانی را می‌بینند که 
در شــکوه غرق اســت و وجودی سرشار از امید 
و آرزوهای نیک دارد و خوشبختی مردم برای 
او همان قدر مهم اســت که کامیابی خودش. 
فیلمســازان من را فردی می‌انگارند که خوب 
می‌توانــد ترســیم‌گر قهرمانــان و اشــخاصی 
باشــد که به جامعه خدمات فراوانی را عرضه 
می‌دارند و دل‌شان برای مردم عادی و طبقات 
ضعیف می‌تپد و برای نجات آنها از مخمصه 

آمادگی همیشگی دارند.«
به گفته گارفیلد آدم‌هایی مثل او و کسانی 
که ذاتاً نمی‌توانند بد باشــند و بــه تبع آن قادر 
نیستند نقش آدم‌هایی خبیث را در حد کمال 
ایفا کنند، کم نیســتند. یکی از آنها تام هنکس 
معروف اســت که به مرز 65 سال سن نزدیک 
شده و طی 40 و اندی سال بازیگری در هالیوود 
تعــداد نقش‌هــای بــد و کاراکترهــای منفی او 
بــه انگشــتان یک دســت هم نمی‌رســد و اکثر 
آنها آدم‌هایی ملایم و به اصطلاح خاکستری 
بوده‌اند حتی در »راه تباهی« اپیک گانگستری 
ســال 2002 ســم مندز هم تام هنکس بیش از 

جیمی فاکس هم با حضور در قسمت دوم »Spawn«  به جمع حادثه سازان می ‌پیوندد

کاراکتر اصلی فیلم‌های »Spawn« در میان جان لگویی زامو)راست( و تاد مک فارلین)چپ(

اندرو گارفیلد)چپ( در کنار جسیکا شاستین در صحنه‌ای از فیلم »چشم‌های تامی فی«اندرو گارفیلد)راست( در کنار دیگر اسپایدرمن موفق سال‌های اخیر،»توبی مگوایر«


